
 نيچه و زري خانم
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  نادره افشاري
                               

ملكِ مقربي یواشكي درِ گوشش داستان پير شدن و فوت . نما شد خدا آه مرد، نيچه خواب
نيچه . آشيد هاي آخر را مي وقتي نيچه رسيد، خدا داشت نفس. ناگهاني و احتمالي خدا را زمزمه آرد

!  باشد اي داشته تصرفي آوتاه در زمان نباید جریمه. تا نفسش بند بيایدفقط دستمالي جلوِ دهانش گرفت 
  .                                    مرد خدا بالاخره مي

نيچه چراغش را برداشت و راه افتاد توي شهر، تا این .  بود ها بود ازدست رفته خدا سال
ي سبزي را از  زني پارچه. شد  نميآسي باورش. خبر برساند اثر را به گوش مردم بي خبر بهجت

  . بود امامزاده قوچان ي لباس پسرك بيمارش بریده بود و آورده گوشه
 بود و فرزند خلف و ناخلفِ آدام امامِ  امامزاده قوچان آه معلوم نبود چگونه امامزاده شده

ي   لباس بریده شدههاي ِ ضریحش پر بود از تكه هاي آهني دور نرده. داد اي بود، شفا مي زنده یا مرده
مهم نبود آه سواد دارند یا . اي بود هاي پارچه سبز و سياهِ زناني آه تنها اميدٍ زنده بودنشان همين تكه

هرچه را هر آه . شد ي متمكني هستند یا نيستند، امامزاده قوچان تبعيض سرش نمي ندارند، از خانواده
  .آردند آرد؛ اینطور خيال مي خواست، برآورده مي مي

ي قرباني را ببرند و به متولي امامزاده قوچان  آردند چهار آيلو گوشت بره وقتي نذر مي
پسرك بيمار تو تب و چرك . شان خوب شود، دیگر خيالشان راحت بود بدهند، اگر مننژیت بچه

قبلا هم بچه را به . بافت آرامات امامزاده قوچان داستان مي سوخت و مادر، دمِ در از معجزات و مي
  ! بود  سپردهخدا

تواند بالا بكشد، به خرج آسي  زد آه این خدا تنبانش را هم نمي هرچه نيچه داد مي
بشنوند آه چه بشود؟ گوشِ بسته، درصد پرسش را تخفيف . لازم نبود بشنوند. شنيد آسي نمي. رفت نمي
  .آید شنود، سوالي براش پيش نمي آسي آه نمي. دهد مي

 بود و   بود، اتفاقاتي افتاده شده” زي فرنگ“چند سالي بود ها زري خانمي بود آه  این طرف
 بود  ي بخت برود، پرتاب شده آه در همان قوچان خودمان به خانه سرتان را درد نياورم، به جاي این

هشت ماه / ي سال را آه گاه هفت ماند و بقيه ي این پانزده سال را فرنگ مي از سالِ همه نيمي. به فرنگ
اش   زاده قوچان به زندگي ي خداي متوليِ امام گشت، تا زیر سایه آشيد، به وطن برمي نازنين طول مي

  .رنگ و لعابي بدهد
 بود   بودند، مانده استخاره طلاقش داده  بود و بي  سالگي آه با استخاره شوهر آرده از هفده

ِ خانه و گيس  س سفيد بود گي  بود به شما، شده بعدها هم آه مادر جان عمرش را داده. ورِ دلِ مادرش
پيرمرد نود ساله به بيشتر از . شد نمي. اش پيدا آند آلفتي براي پدر بيوه/گشت تا زن آلي مي. ِمحله          سفيد
ها همان اول آار امنيت و اطمينان  زن. شد داد آه لامصب پيدا هم نمي چهل ساله رضایت نمي/سي
  .  بيرونشان نكنند از خانهخواستند آه اگر حاجي سرش را  گذاشت زمين،  مي

خوبش را هم . خواست  بود خواستگاري رفتن براي مردي آه زن مي آار زري خانم شده
اش را وقف   بود مثلِ اعلاي زنِ فداآاري آه زندگي براي همين هم زري خانم شده. خواست مي

  !ي ما هاي دیگر، مثل همه آند؛ مثل خيلي مردهاي دور و برش مي
زن فرنگي آه زن ایراني ! حق هم داشت. رنگي را قبول نداشتمادر شوهر، زن ف

البته . هزار و یك نفر را پرو آرده است. ناموسي آرده است تا شب عروسي هزار و یك بي. شود نمي
 خداي من، زبانم … واي…آرد؛ اما عروس  اشكالي نداشت آه گاه رختخواب شاه داماد را گرم مي

  !!!        لال
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ي خوبي  خواست دخترِ باآره مي. واست مشكل پسرش را از قوچان حل آندخ مادر داماد مي
 …براش پيدا آند

باآره، نمادِ مریم مقدس . ؟ باآرگي اوج شرافت است!مگر دختر باآره خوب و بد دارد
. نمادِ هر زني است آه پا از گليمِ اصالت و نجابت بيرون نگذاشته است. ي زهراست است، نمادِ فاطمه

اخلاقِ بد از همين . شود شود بعد از پاره شدن آن پوسته مقدس است آه خراب مي ب ميزن اگر خرا
معصوميت با . قبل از آن تن و مغز و قلبِ زن قفل است، بسته است. آند سوراخ به تنش رخنه مي
بعدهاست . رود بعدهاست آه به جهنم مي. شود بعدهاست آه زن بدجنس مي. بكارت گره خورده است

  .آند زن یكي دیگر بشود آند طلاق بگيرد، آه جرات مي آه جرات مي
قرار شده بود همان سال آه درسِ شاه داماد تمام . قرار شده بود دخترِ خوبي براش پيدا آنند

ها مردم به   زمان آن. خواستند محل خوبي پيدا آنند تا مطبش را علم آند مي. شود، فورا بياید تهران مي
!آلي دآتر هم از هند و پاآستان آورده بودند؟.  احتياج داشتندي خارج دآترهاي تحصيل آرده

. جيك و پيك همه دستش بود. بعد از آن طلاق آذایي، دیگر زري خانم همه آاره شده بود
آورد، داستان  هرجا آم مي. ها زیر بغلش بود ها و دور و بري ي فاميل، همسایه ي همه پرونده
. شست، جاش تهٍ جهنم بود ها را با نذر و نياز نمي  غيبتاگر. سراي خوبي بود داستان. ساخت مي

ها  همانجایي آه جهنمي. دهند پارتي لم مي هاي بي آن درست ته جهنم، آمرآش همانجایي آه غيبت
.بافند بافتني مي

زیر و روي همه روي دایره . چيزي مخفي نيست. آنجا دیگر احتياجي به غيبت نيست
گویند جهنم گرم است،  براي خودشان آه نه، مي. بافند  و بافتني ميمكند ها سماق مي آن غيبت. است

. اند هایي آه در سرماي زمهریر گيرآرده براي آن
  : نذر آرده بود آه. زري خانم با استخاره عروس شده بود   

  ـ خدایا خوب است زن این مردِ فرنگي بشوم؟
متولي .  متولي امامزاده قوچانچهار هزار تومان نذر را هم داده بود به/سه. خوب آمده بود

  : اي خرآي گفته بود ها را تفتيده و با عشوه آرد، چشم ها را براساس تورم حساب مي هم آه نرخ
  !هاست، ها ـ همشيره، قدر و قيمت آقا خيلي بيشتر از این

.تري بكند بعد از آن قرار شده بود آه زري خانم نذرهاي چرب و چيلي
خواست  با استخاره هم مي. با استخاره آمده بود فرنگ. دبا استخاره عروسي آرده بو

رفت وطن، دم در امامزاده  سالي هشت ماه مي. شد دار آند آه لامصب نمي شوهر پير و عنينش را بچه
داد به ملاهاي آون گشادي آه پيزي مدرسه رفتن و آار آردن  آرد و مي قوچان گوسفند قرباني مي

   …ندارند
!هنوز هم هست” . قطر شكم بوددورِ پرواري عمامه و“

. شوهرِ خواهر زري خانم، سرِ خواهرِ زري خانم ـ حالا بگير پري خانم ـ هوو آورده بود
آقاي شوهر خواهر لبخند . بعد از این ازدواجِ چند باره، نانِ متولي امامزاده قوچان تو روغن بود

آمد، یك  آمد، یك نذر، زود مي دیر ميرفت، یك نذر،   غره مي زد، یك نذر تو دامن متولي بود، چشم مي
 .شد صاحبِ آار نكرده این طور زیردست و پاي متولي حيف و ميل مي خلاصه پولِ بي. نذر

هایي آه آزاد شده بودند ـ آاملا  اش را برداشت و همراه تروریست نيچه چراغ فزرتي
اي هم نوشت به  عيهاطلا. عدل هم رفت امامزاده قوچان. اتفاقي و با یك هواپيما ـ رفت ایران

بيدار آه شد، دید اثري . آلماني و چسباند دم ضریح امامزاده و رفت بعد از ظهري چرتي بزند/فارسي
ي چلوار را به قيمت پولِ خونِ پدرش به  متولي اطلاعيه را پاره آرده و تكه تكه. اش نيست از اطلاعيه

  :  هرچه نيچه داد زد آه. هاي مجاور حرم فروخته بود زن
  ! خدایي نيست تا جانشينش بتواند آسي را شفا بدهد! این جواز دفن خداست!  اي باباـ
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از این ! اي مردم: آرد آه تر مي موهاي پریشانش را پریشان. رفت آسي به خرجش نمي
 هيچ آاري …دزدد ها مي  نان شما را با این آلك…باز است  این متولي حقه! آید امامزاده آاري برنمي

  …آند ميهم برایتان ن
ببينيد اصلا ختنه ! این ولد الزنا، این آافرِ حربي، این فرنگي را بگيرید:  آه متولي داد زد

  ؟ !آرده است یا نه
آه طلاب ریختند و تنبان قزميت نيچه را پایين آشيدند و هو آنان، البته از ترس 

   .اش آردند به ترآيه و از آنجا هم به آلمان روابطشان با دولت آلمان، راهي
. ي آن گاریچي معروف سقط شود نيچه دوباره آمد آلمان تا زیر دست و پا و ضربات تسمه

  !باور آنيد. نيچه هم یادگار همين سفرش به ایران است” چنين گفت زرتشتِ“
امامزاده قوچان و . نيچه اولين آسي بود آه جرات آرد علنا و عملا مرگ خدا را اعلام آند

هي دليل . دادند خدایي رضایت نمي شد، به بي  نانشان با مرگ خدا آجر ميهاي دیگر آه امامزاده قوچان
براي . تراشيدند؛ تا از نان خوردن نيفتند شان مي  بودن خداي نامرعي و نامرئي و برهان براي زنده

جوري به آن گاریچيِ بدجنسِ  شاید اصل و نسبشان یك. ي مرحوم بدند ها اینقدر با نيچه همين هم متولي
  ! رسد ميقاتل 

خيال . ایستاد به سوسه دواندن و اطوار آمدن رفت سر راه نيچه، مي گاریچي هر روز مي
هاي اآبيري و آثيف حضرتش لك  آرد شاید نيچه همجنس بازي، چيزي باشد و دلش براي دندان مي

 بنا با آن چپاند تو یك شلوار پاچه گشادِ بالا تنگ آه به بقول اسداالله اش را مي ماتحت مردني. زده باشد
آشيد، وسمه  خط چشم مي. هاي وطني سر پا نشست و صفا آرد شد درست و حسابي تو مستراح نمي
بلانسبت . شد نمي. هاي دم درِ بهشت شود آرد تا آمي شبيه بچه خوشگل آرد، سرخاب سفيداب مي مي

 سياسي الزاماتي هاي آخر اینكاره بودن حتا براي انجام ماموریت. شد شنوید هيچ گهي نمي شما آه مي
لابد تجربه . آاره باشد؛ هر چقدر هم آه در جواني تجربه اندوخته باشد تواند همه هرآسي آه نمي. دارد

  !شود هم مثل سن و سال مشمول مرور زمان مي
سلام و . خاني بود آه سلام و عليكي با زري خانم داشت همين دور و برها یك محمدعلي

گویا جانماز سفيد سر عقدشان . هاشان دم حرم با هم دوست شده بودند ننهگویا . عليك را از قدیم داشتند
گویا هر دوشان را پدر همين متولي عقد آرده بود، یا مثلا هر دوشان . را یكجا سفارش داده بودند

ي دنجي تو حرم داشتند آه با متولي به راز و نياز  هر دوشان گوشه. ها یك جور نذر داشتند اربعين
دایي محمد علي خان به آواي دهل، . شناختند بالاخره یكجوري همدیگر را مي. دانم چه مي. پرداختند مي

با . اش و از ناف قوچان پریده بود اینجا پاسپورتش را گذاشته بود تو جيب آت و شلوار فاستوني
. ودبراي همين هم قرار شد ماندگار ش. حيا و پاچه لخت، چند ساعت اول فرنگ بد نبود همه زن بي این

شایع آرده بودند آه  . اما مشكلِ دایي محمدعلي آه آمده بود فرنگ پناهندگي بگيرد، خيلي اساسي بود
اینطوري یادش داده . تقصير خودش نبود. زد روي توالت فرنگي رفت، چندك مي دستشویي آه مي

به . بودچند روزي هم آه آمده بود فرنگ، هوایي شده . توانست به سرعت غربزده شود نمي. بودند
روند فرنگ،  این جماعتي آه مي: گفت به محمدعلي بد و بيراه مي. شد آلافه مي. چسبيد دلش نمي

   …شان همه
  .شد، چند تا هم نثار محمد علي چند تا فحشِ چارواداري نثار ما مي

 و …اش دانست آه فرهنگش اسلامي است یا ایراني؛ اما دلش براي آفتابه جان نمي دایي
خيلي تنگ . شد آرد ـ تنگ مي اش ـ آه آدم را حسابي طيب وطاهر مي پر آب لوله آشيها شير  تازگي
  ! گرفت شد، مخصوصا وقتي تنگش مي مي

زري خانم هم آه آمده بود اینجا، تا با نگارنده دیداري تازه آند، آلي دستورات فني در باب 
!ه، طهارتش باید بجا باشدخواند یا ن مهم نيست آدم نماز مي: آرد وجوب طهارت اسلامي صادر مي
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بعد از آشف و شهود فرنگي مآبي، دیگر . دایي محمد علي قرابتي با زري خانم داشت

 .نشست آن بالا زد روي توالت فرنگي و عينهو آلاغ مي چندك مي. جان پناهندگي نبود مشكل دایي
هيكلي به هم . درو خب، آدم نانِ اسلامي آه بخورد، آب زیر پوستش مي: گفتند  سازها مي شایعه
تا اینكه بالاخره دستشویي آپارتمانِ   …شود  لابد اگر آدم درست بنشيند، وزنش سرشكن مي…زند مي

دست . ور در آتش و خون دید جان را غوطه محمدعلي آه به خانه آمد، دایي. محمدعلي بيچاره شكست
 جان تربيت است؟ دایي  واي آه این نگارنده چقدر بي…ها و بال دایي جان شكسته بود و ناپاآي

. در وطن، هر چه نبود، مستراحش خوب بود. اش را پس گرفت و برگشت وطن تقاضاي پناهندگي
  . خيلي خوب بود

ها را زیر پل رود راین  زن ارنعوتش بيرونش آرده بود و شب. نيچه تو لاك خودش بود
اي بود آه  گلي زهوار در رفته هپل گا. ها پل راین مثل این روزها مدرن و شيك نبود آن وقت. خوابيد مي
هر آسي از هر جا روزنامه و . آردند هاي تاریخي زیرش بيتوته مي ها چند تا از این آتك خورده شب

ها  ي فيلسوف با این همدم نيچه. آورد زیر پل به آتش آردن و صفا آردن آرد، مي اي پيدا مي آتاب آهنه
آرد،  احساس مسئوليت مي.  بود و جانشينان خدافكر و خيالش دوروبر امامزاده. آرد هم صفا نمي

  . خواندند مسئوليت در قبال مردمي آه به دراآولا باور داشتند، مردمي آه پشت سر دراآولا نماز مي
یك آبجي را آه ” بچه مزلف“اش با اسم شب  گاریچي بعد از عدم موفقيت در طرح اوليه

ي  حالا دیگر هسته. اش نشاند توي گارياي حواله شده بود،  هاي صيغه براي انجام ماموریت
قرار شده بود نيچه را حذف شخصيتي و . آبجي هم شده بود نفر تيم. شان تكميل شده بود عملياتي

  .  ي جنبي عملياتي داشتند براي خریدن نيچه هم یك برنامه. حيثيتي بكنند؛ اگر هم نشد حذف فيزیكي
. ز جوار حوزه با خودش آورده بود، بجورندهایي را آه ا بردند سلماني تا شپش آبجي را مي

اش آه زیر لچك و چادر و مقنعه، از فرم در آمده بود، باید به ضرب ژل و تافت و  موهاي بدقواره
هاش آلي  نوشته. بالاخره نيچه آدم حسابي بود. آمد هاي تقویتي رو فرم مي واآس و انواع روغن
هاي ما آه زیر  آمد با این آبجي مچاله  طوري آه نميهمين. ها را تقویت آرده بود ایدئولوژي هيتلري

به این آساني آه . شد آلي آار باید مي. خورند، هم نفس شود دست و پاي هر پاسدار قزميتي وول مي
  ! اي الزامات خودش را داشت هر رابطه. شد با جماعت فرنگستان مراوده داشت نمي

یك مشاور زیبایي هم . رفتگ گاریچي هر روز خط و خطوط جدید را از سفارت مي
ي نفر واحد عملياتي را به  ي امن گاریچي تا ریخت و قيافه آمد خانه استخدام آرده بود آه هر روز مي

هاي رنگ و وارنگ بود آه به تن بانو پرو  روغن و ماساژ و لباس. فرم جدید مادونایي متحول آند
  . شد مي

اش ترك برداشته بود و  ليخوليایيسقف خيالي خداي ما. نيچه اما تو عالم خودش بود
دیگر زمين زیر پاش . از وقتي خدا را آشته بود، ترس برش داشته بود. بدجوري به وحشت افتاده بود

نفهمي بيست قرن به همين خداي /بفهمي. برهوت بود. گذاشت، خلاء بود هر جا پا مي. سفت نبود
بعد از همين قتل نفس بود آه . تر بودبودن از نبودن به. هرچه بود، بود. فزرتي عادت آرده بود

خواست  مي. خواست ابر مردش را جاي خالي خدا بنشاند مي. تصميم گرفت یك ابر مرد اختراع آند
. شاید سبز شود. ابر مردش را جاي خالي خدایي آه خودش با دست خودش خاآش آرده بود، بكارد

  ! یادتان نيست؟. الچاپ شده بود منوعبيچاره چندین سال تو همين آلمان م. چند صباحي هم سبز شد
بعد از فوت نيچه آلي شبِ یاد . اي بود آه با نيچه مرواده داشت همين دوروبرها نویسنده

آخر به نيچه . ي نيچه بعد از مرگ نيچه، آار این بابا شده بود نقد دیالكتيكي فلسفه. بود براش گذاشتند
خواست زیر  شاید یارو مي. آرد صفحه پياده ميچه مربوط بود آه حضرت هيتلر آتابش را صفحه به 

! توانست جاي خدا بنشيند؟ بهتر از هيتلر چه آسي مي. نام نيچه براي خودش دم و دستگاهي علم آند
. آشيد آه مردم را مسلمان آند با یك فتوا به تمام دنيا لشكر مي. هم جهنم درست آرده بود، هم بهشت

اصلش . باور آنيد جناب هيتلر هموطن خود ما بود. بست افشان ميشدند، جزیه به ن اگر هم مسلمان نمي
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. الطرح بود ها در آلمانستان ممنوع  سال براي همين هم نيچه بعد از دادگاه نورنبرگ، تا
هر آه هم چاپش . آردند چاپش نمي. زنده آه نبود تا تبعيدش آنند و به دادگاه و زندانش بكشانند

.آرد تعقيبش مي” بالاتر از خطر“آرد، یك تيم عملياتي  مي
  : ي آرت براش نوشته بود آه رفيقي از جزیره

   ـ دیدي ابرمردت چه آرد؟
  حالا خوشحالي؟ـ نيچه جان 

عدل، همان زمان هم آن . رفت خودش را گم  و گور آند داد و مي نيچه سرش را تكان مي
ها را دمِ درِ امامزاده  نيچه آه چند جور از این زن. شد ايِ سوارِ گاري جلوش سبز مي بانوي صيغه

 بودند آه صيغه دم در امامزاده قوچان باندهایي. شان را نداشت قوچان پرو آرده بود، دیگر حوصله
یك . شد هيچ جا هم ثبت نمي. با دو تومان براي یك ساعت. رفتند باندهایي بودند آه صيغه مي. دادند مي

. ها زیاد داشت مافياي صيغه از این خانه. هاي مردم برپا بود هاي غيررسمي در خانه جور ميهمانخانه
ها  آرد، فورا خبرچين رش مياگر آسي عضو این باند نبود و اشتباهي چادرش را پشت و رو س

آردند آه یا باید پورسانتي به ارباب، آه معمولا متولي امامزاده بود، بپردازد، یا این آه  اش مي حالي
نيچه خودش یكي از این دعواها را دم حرم دیده و لبش را گاز گرفته . آشيدند خشتكش را سرش مي

.بود
شد، به زري خانم گفته بود  اش موفق مي بانو آه باید هر طور شده در ماموریت سازماني

تا به نيت امامزاده ” دم“اما این بار رفته بود آليساي . رود آليساي محل تا نذر و نيازي بكند آه مي
به دست آورم، تا مزدم را بگيرم، حتما با گاریچي سفري به  اگر بتوانم دل نيچه را: قوچان نذر آند آه

  . شوم متولي امامزاده ميي نذري  روم و حتما صيغه آربلا مي
بعد هم . افتاد آرد، از ترس، یاد خدا و پل صراط مي اش را مي آخر هربار آه خاك توسري

  .شد نذر پشت نذر بود آه براي متولي امامزاده قوچان از طریق فاآس و نمابر و رایانه ارسال مي
ش دفتر و دستك و دانست تا چندماه دیگر چقدر مداخل دارد، دیگر براي خود متولي آه مي

ي حسابداريِ قبلا بيكار را استخدام آرده بود، تا دخل و  یك ليسانسيه. حساب و آتابي به هم زده بود
از وقتي حكومت، اسلامي شده بود، آار . خرجش را بنویسد، تا مالياتش را، اگر شد ماستمالي آند

لابد اگر مالياتش را درست و . ودهاي بزرگ چندمليتي دم ودستگاهي پيدا آرده ب متولي شبيه به شرآت
  ماند؟ مي. ماند پرداخت، دیگر چيزي براي لفت و ليسش باقي نمي حسابي مي

چند سال یكبار هم براي . برادر زري خانم چهل سال پيش رفته بود، یا آمده بود فرنگ
آن . نبرد ایرا آلي خرت و پرت هم از خارج با خودش مي. آمد وطن رفت، یا مي گذراندن وآانس مي

شد اتومبيل بنزي خرید و اجناس دست دوم بارش آرد و از راه ترآيه به ایران برد، به  ها مي زمان
بعدها آه مرزها بسته شد و داستان شيطان بزرگ و شياطين آوچك مد شد، این آاسبي هم از ! تجارت
  . گفتند اینطور مي. پوسيد زري خانم داشت تو خانه مي  ها بود آه همين زمان. آار افتاد

آار . اي بود آه متعلق به پدرِ آارخانه دارش بود زري خانم تمام روز آارش مدیریت خانه
آرد، خرید هم بود،  برد، آارشان را چك مي هاي خانه را باید راه مي آلفت/آرد، اما زن بدني نمي

شت هم ي مخلفات ریز و در روضه و سفره و ختم و مسجد و تكيه و نذر و حلواي شب جمعه و بقيه
بود آه زنِ داداشش زیادي  باید حواسش مي! برد هاي فاميل را هم باید راه مي دیگرِ آور و آچل. بود

باید مواظب بندٍ تنبان دختر حاجيه خانم، شریك آقا جانش هم باشد، آه چيزي ! سوار آقا داداشش نشود
آم و آسري هم !  نداردداد آه در مدیریت خانه و آار خانه آم و آسري باید نشان مي! دستش باشد

  . اش پر و پيمان بود ي هفتگي و ماهيانه و ساليانه برنامه. نداشت
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قسمت بود آه بعد از . قسمت بود آه محمد آقا، آقا داداشِ زري خانم، چهل سال آلمان بماند
قسمت بود آه زري خانم تا . چهل سال هوس آند با رفيقي آلماني شرآتي انترناسيوناليستي علم آند

اش  قسمت بود آه چند روز قبل از سفرِ مسيو هربرت به ایران، عيال فرنگي. ين اواخر بيوه بماندهم
ي اسباب آار جور شده بود آه بخت زري خانم باز شود، و  همه. با تيپا از خانه بيرونش انداخته باشد

 .باز هم شد
ت؛ البته بعد از اینكه ي عقد نشس هربرت مولر آلماني اشهد ان لااله الا االله گویان پاي سفره

 .هر دو بند را آب داده بودند
آرد، سينما  خواند، آار هم نمي درس آه نمي. رفت اش سر مي زري خانم تو فرنگ حوصله

خواند، خيلي آارهاي دیگر هم  آرد، آتاب نمي آرد، تلویزیون نگاه نمي رفت، رادیو گوش نمي نمي
ن و شيریني خوران و ختنه سوران و خواستگاري و دآان مسجد و تكيه و حرم و بعله برو. آرد نمي

رفت سفارت تا   روز خدا، اگر اینجا بود، مي٣۶٠سالي . ها تعطيل بود  هم آه این طرف…استخاره و
ها در  ي آزادي بوي شاش وطن به همه. آرد بيچاره دلش هواي وطن مي. بوي وطن را استشمام آند

.ها را قبول نداشت لمانشوهرش آلماني بود، اما آ! ارزید آلمان مي
هاي ماضي گردشكي  سگ هربرت را آه در زمان. هاي آلماني خيلي شيكار بود از سگ

هر روز با شيلنگٍ آب تمام حياط را آب . چشم نداشت حيوان را ببيند. رفت، غضب آرده بود مي
ب آشيد، تا آشيد، زمستان و تابستان، آنقدر حيوان بينوا را آ آشيد، سگ بيچاره را هم آب مي مي

هاي زري خانم  پاآي/آرد ولي زورش به نجس مادر هربرت گریه مي. بدبخت سينه پهلو آرد و مرد
در و دیوار و پنجره و . آشيد زري خانم خانه و حياط و زیرزمين و همه جا را آب مي. رسيد نمي

.آشيد هاي از اتوشویي برگشته را هم آب مي لباس. آشيد باغچه را آب مي
دیگر باید در خواب، . ود عروس خانم به فرنگ، دآان سگ بيچاره تعطيل شدبعد از ور

اي جلوش  اگر مادر شوهرِ زري خانم لقمه. دید ي گردش و قدم زدن و جست و خيز مي خواب پنبه دانه
  .ها مرده بود گذاشت، سگ بيچاره پيش از این نمي

 را نشان  تلویزیونشان پائين تنهتو . هاي مزخرفي هستند ها آدم زري خانم معتقد بود آه آلمان
زد آه  اش مي روزي چند تا توسري به شوهر فرنگي. رفت دهند آه داد زري خانم به هوا مي مي
زري خانم گربه را . آرد هربرت بيچاره هم افاضات زنش را تایيد مي. اند شان جنده هاي شما همه زن

  .دم در حجله آشته و نسق آقا را گرفته بود
ي  آشف آرده بود، در یك رساله” متولي“ي فنومني به نام  نيچه اطلاعاتي را آه در باره
پس از دعوت از نيچه .  شناسي دانشگاه شهر آلن فرستاد فلسفي دانشگاهي براي استاد آرسي اسلام
از ایران وارد ” متولي“ شناسي تصميم گرفتند یك فروند  براي دفاع از تزش، متوليان بخش اسلام

تو . اش را ـ اگر مغزي در آار باشد ـ زیر ميكروسكوپ بررسي آنند ند، تا بتوانند ترآيبات مغزيآن
خوب است یك . شناسي تو هموطنانت را بهتر مي: همين رابطه بود آه با نگارنده تماس گرفتند آه

  ! متولي به دانشگاه پيشنهاد آني
  ! البته اگر بشود من و متولي را هموطن فرض آرد

ي آارِ اینجا در  بود، دم و دستگاهي آه در اداره در وطن دم و دستگاهي به هم زدهمتولي 
هاي  به عنوان یك آدمِ علافِ بيكار آه آارش چاپيدن و گایيدنِ زن. گرفت هيچ رده بندي شغلي جا نمي

. مردم است، قرار شده بود بياورندش اینجا وبسپارندش به دست یك لابراتوارِ معروف دانشگاهي
ها را گاریچي فرستاد، یكي را  نامه یكي از دعوت. ت نامه را هم چند قبضه و سفارشي آردنددعو

 .شوهر زري خانم و یكي را هم خود موسسين طرحِ به لابراتوار بردنِ این جماعت
هایي سفارشي به عنوان دعوت نامه دستش رسيده بود آه  نامه. شناخت موش  سر از پا نمي

ها را برد پيش برادرِ زري  افتاد، نامه متولي آه داشت از خوشحالي پس مي. ودبه زبان از ما بهتران ب
به متولي فهماندند آه براي . القراء اسلامي ایران سر آند خانم آه اتفاقا رفته بود وآانسش را در ام
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ها و  بجز زن. تازه آار بود. ي اولش بود دفعه. متولي آه وارد فرودگاه شد، وحشتش گرفت
با مقنعه به . افتاد شدند، مقنعه از سرشان نمي هاش آه لخت مي زن. مادرش، زني را لخت ندیده بود

. هاي وطني رفت براي زن جانش در مي. آرد متولي ذوق مي.  رفتن، علامتٍ نجابتشان بودرختخواب
  .با این همه لا اله الا اللهي گفت و دورِ خودش فوت آرد

شو، یخچال آوچكي در  اتاقي دو تخته، با مبلي تخت. متولي را به هتلي پنج ستاره بردند
ي چرمي، تلفن و فاآس و  دست مبل خوشقوارهي اتاق پر از مشروبات نجس و غيرنجس، نيم  گوشه

صندلي چرخان . ي اسباب تمدن را هم روي ميز آار چيده بودند بقيه. آامپيوتر و ماشين حساب
رفت، روي این صندلي  اش سر مي گاه آه متولي حوصله. خوشرنگي هم تزئين ميز آارش بود

خيد تا صندلي از بالاي محور حایلش یك بار آنقدر چر. چرخيد چرخيد و مي مي. چرخيد نشست و مي مي
مترجم آه سر رسيد، متولي دمر افتاده بود روي زمين و داشت به زمين و زمان بد و بيراه . در رفت

  . خواند مترجم خيال آرد متولي دارد دعا مي. گفت مي
آمي . شد ها با نور آبي چراغان مي ي قشنگي پيدا بود آه شب ي هتل دریاچه از پنجره

متولي . اي بود آه محتویاتش آار متولي را زار آرده بود  مقابل در خروجي، استخر خوشقوارهتر پائين
تازه این جا . توانست غسل آند دم به دم آه نمي. به سختي به مترجمش فهماند آه اتاقش را عوض آند

دانست مردهاي فرنگي چه  متولي نمي. آب آر سه وجب در سه وجب در سه وجب هم پيدا نمي شد
شود آه به  شان مي آنند، یا فرضا چيزي آنند، اصلا غسل مي آنند، روزي چند بار غسل مي ار ميآ

غسل احتياجشان بيافتد؟ 
چشم هاي سياه و رفتار نمكي زري خانم دل . ها پيش مشتري متولي بود زري خانم از سال

نم را خام آند، تا دار زري خا اما متولي گري شغلي نبود آه پدر آارخانه. آرد متولي را آب مي
متولي سعي آرده بود به حاجي حالي آند آه اگر با هم وصلت آنند، آتش . دخترش را به متولي بدهد
خواست پز سيد بودنش را بدهد آه حاجي دهانش را  مي. شود اش حرام مي جهنم به حاجي و خانواده

است، یعني از بيخ عرب ترسد، چون خودش سيد طباطبایي  از آتش جهنم نمي: بسته و گفته بود آه
اش  بيچاره متولي از این سوراخ هم نتوانسته بود به وصال زري خانم برسد، اما عشق خاآستري. است

گذاشت، به مراد دلش  شاید روزي آه حاجي سرش را زمين مي. همچنان در ته قلبش خانه داشت
  .زد ناخنكي مي

خواست  متولي دلش مي. ي بودهاي متول زري خانم بيست و چند سالي بود آه مزاحم خواب
آرد گناه دارد به ناموس مردم چپ  خيال مي. زري خانم بياید حرم و نگاهي به روي ماهش بياندازد

شد چند در صد از مواجبش را به متولي اعظم رشوه بدهد، تا  آرد، مجبور مي اگر گناه مي. نگاه آند
همين هم زیاد زاغ سياه زري خانم را براي . ي مجازات اسلامي خارجش آند شفيعش شود و از حوزه

ي زري خانم را  دید زني با چادر آرپ دوشين گرانقيمت، قد و قواره با این همه تا مي. زد چوب نمي
ي ضریح تا صورت زري  رساند به حاشيه خودش را مي. افتاد اش به تپش مي دارد، دل صاحب مرده

متولي حاضر بود به . آمد نم باید به حرم ميزري خا. شد، ببيند خانم را آه از فشار گریه سرخ مي
زري خانم تخفيف هم بدهد، تخفيف در نذري، تخفيف در پرداخت وجوه شرعيه، تخفيف در همه چيز 

  . ي چشمي به او بكند آرد آه زري خانم در زیارت و سياحت، گوشه و خدا خدا مي
ها صيغه آرده بود،  اي آه تازگي خواست در این سفر براي دختر چهارده ساله متولي مي

خواست با این  متولي مي. شورت و آرست فرنگي بخرد، آخر دخترك بيچاره خيلي تازه آار بود
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رفت آليساي محل تا بوي خوش حرم را، بوي  شد، مي زري خانم گاه آه هوایي مي
چادرش را بكشد روش . زد تو حرم بخوابد دلش لك مي. ناگرفتگي و آهنگي و رطوبت را استشمام آند

 دلش .و نماز بخواند، روزه بگيرد، بست بنشيند، آفاره بدهد، تا خداي متولي نذرش را برآورده آند
هاي  بوي چوب، بوي شمع و عودِ بازار دهاتي. ها قدم بزند ها و عرب ي ترك زد برود محله غنج مي

اگر مردي . آرد زري همه جا را بو مي. آرد فروختند، مستش مي این جا آه هر پائيز عطر و شمع مي
ه نيت عرقچين دید آه ریشي جوگندمي، سري طاس و شكمي گنده دارد و آلاه شاپویي به سر ـ ب را مي

. رفت ي متولي دنبالش مي آرد و تا خود سرسراي خانه آرد، مردك را دنبال مي متولي ـ نگاهش مي
. اي توي طشت بو نگرفته بود ي بچه  هيچ آهنه. زد اي ونگ نمي بچه. ي متولي نبود زني در خانه

همه جا پاك و . ودهمه جا تميز و براق ب. خورد زیرشلواري و زیرپوشي روي بندهاي رخت تاب نمي
منقلي هم آنارش بود و چيزي هم تو . اش نشسته بود و قليانش چاق بود متولي روي مخده. پاآيزه بود

  . آرد منقل جز و جز مي
انداخت، موهاي بلند خوش حالتش را باز  رفت تو، چادرش را از سرش مي زري خانم مي

زري خانم عربي . گذاشت شه ميگذاشت، عای گذاشت، خالد مي متولي آهنگ عربي مي. آرد مي
. انداخت روي پاي متولي بعد خودش را مي. خندید متولي مي. رقصيد رقصيد و مي مي. رقصيد مي

بعد دنياي . نشاندش روي پاش مي. آرد بعد بلندش مي. داد متولي با شستٍ پاش زري خانم را قلقلك مي
.شد هر دوشان تمام مي

ها  عاشق. دیگران هم دیده بودند.  عرقچينش دیده بودزري خانم برق نگاه متولي را از زیر
  .   ها آورند عاشق. آاري به بقيه ندارند

  !!!ـ استغفراالله
.دیدند اما بقيه مي

: آوبيدند تو صورتشان آه دیدند، با آف دست مي ها آه این دل دادن و قلوه گرفتن را مي زن
!آیند حرم ي چه آارها ميمردم برا!  خدا به دور…معصيت دارد، آن هم تو حرم آقا
رفت تو  با فكر و خيال مي. زد شد، فكر و خيال به سرش مي زري خانم آه تنها مي

آشيد به  دستش را مي. شد شد، تبدیل به خواب و آرزو مي فكر و خيال، تبدیل به رویا مي. رختخواب
. بوسيد ينش را ميعرقچ. بویيد ي متولي را مي ریش گلاب زده. شد بعد گرمش مي. ریش براق متولي

بغلش . لخت لخت بود. هيچ چيز زیر چادر نداشت. آرد چادرش را از آمرش باز مي. زد لبخند مي
بوي خوش حرم، بوي مهر . آورد  بوي گلاب متولي نفسش را بند مي…پيچيد و بهش مي. آرد مي

  . شد نماز، بوي خدا، با عشق متولي قاطي مي
ي زري خانم به  آشش زنانه. گيرد خواب ببيند م نميآدم آه تصمي. زري خانم گناهي نداشت

اش  است، آلافه آسي آه به خدا وصل است، به آسي آه از جنس دیگري است، از گلِ دیگري
دعا . ي علي بود آمربسته. متولي هميشه در خدمت آقا بود. خدا شامل حال متولي بود لطف. آرد مي
نمازهاي عقب . خواند زیارتنامه مي. فرستاد ات ميصلو. خواند نماز مي. خواند روضه مي. خواند مي

خدا . آرد نذر برآورده مي. گرفت ي مردم را مي هاي عقب افتاده روزه. خواند ي مردم را مي افتاده
حلال . داد برآت مي. آرد استخاره باز مي. آرد خواب تعبير مي. آورد نيازش را فوري و فوتي برمي

براي همين هم زري . آرد  چيز و همه آس را حلال مي همه. آرد هر حرامي را حلال مي. آرد مي
  . خانم دوستش داشت
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هاش مثل عسل  آرد خون گرم و لزجي تو رگ شد، احساس مي زري خانم صبح آه پا مي
خواست ببيند خوابش غسل دارد، یا نه؟ اگر  مي. آمد با این همه از خودش خوشش نمي. جاري است

شد،  بلند آه مي. مثل یك باآره پاك و پاآيزه شود. پردازد آه پاك شودشيطاني شده باشد، چقدر باید ب
بوي خوش . شد روح سرگردان متولي محو مي. زد بوي عرق و سيگار هربرت حالش را به هم مي

داشت  زري خانم تلفن را برمي. ماند عطر شاهچراغي ریش براق متولي بين زمين و آسمان معلق مي
  :گرفت ي متولي را مي ي خانه هي پائين، شمار رفت طبقه مي

  ـ حاجي آقا؟
!ـ سلام عليكم همشيره

دلش از . شناخت صداي بوق تلفن فرنگ را مي. شناخت متولي صداي زري خانم را مي
ي مرگش را گذاشته بود و یك پستانش تو  آرد آه آپه نگاهي به عيالش مي. لرزید صداي زري خانم مي

بوي . داد بوي شير آپك زده مي. داد بوي شاش مي. داد رشيدگي مياش بود و بوي ت ي ریغونه حلقوم بچه
خواست دستي به سر و ته زنش بكشد،  ها تا مي و شب. داد بوي آندوم مي. داد قرص ضدحاملگي مي

  .آمد اش درمي ونگ بچه
  .شوم ـ حاج آقا، ببخشيد مزاحم مي

  .ـ اختيار دارید همشيره، شما مراحميد
  .  ام ـ حاج آقا خوابي دیده
  !ـ خير است انشاءاالله

  !ـ حاج آقا براي خواب هم باید صدقه داد؟
با این همه براي این آه خيالتان راحت باشد، من . ـ خواب آه دست آدميزاد نيست، همشيره

شما فردا دوباره تلفن آنيد، خدمتتان عرض خواهم آرد، تا خيالتان از . اندازم ي آقا مي نگاهي به رساله
  . د، تا احتمال آوچكترین معصيتي هم نرودهر بابت راحت شو

  !ـ قربان شما حاج آقا
!ـ قربان شما، همشيره، خير پيش

  . با همين چند آلمه هر دوشان تا فردا نشئه بودند
آشيد به تن و بدن خوش ترآيبش، زیر  رفت حمام، ابر حمام را یواش مي زري خانم مي

ها  قطره. گرفت ي ته شير مي هاي مانده  زیر قطرهآرد، دستش را ایستاد، آب گرم را باز مي دوش مي
برد تا دم در حرم،  هاي آب وزر داده شده، دوباره زري خانم را مي قطره. داد را تو دستش ورز مي

هاي قدیمي متولي را دوره آند، از همان  شد نگاه آرد، همان جایي آه مي همان جایي آه متولي آار مي
اني آه دست چپ و راستش را شناخته بود، از همان وقتي آه همه اول، از همان بچگي، از همان زم

  . چيز به جز زیارت و دعا و ندبه ممنوع بود
. گفت نذر دارد مي. رفت امامزاده قوچان رفت، یك سره مي زري خانم هر بار آه ایران مي

ها را  وضهخواند، اگر ر آمد، اگر متولي روضه نمي اگر متولي نمي. شد آه بياید منتظر متولي مي
اما . آرد ي متولي آلي حال مي با روضه و نوحه. شد خواند، زري خانم حالش گرفته مي سوزناك نمي

. متولي را برده بودند فرنگ و یكي دیگر را جاي متولي گماشته بودند. این دفعه از متولي خبري نبود
جاي متولي در ميان چقدر . داد دیگر دم حرم صفا نمي. ي حرم را نداشت زري خانم دیگر حوصله

  . دعاها و نذر و نيازها خالي بود
ي  زري خانم این دفعه بدون دیدار متولي برگشته بود فرنگ آه متولي زیر فشارهاي وارده

 زن زمين  آسي آه از چهارده سالگي سر بي. تقصير خودش نبود. ها عمرش را داد به بقيه آزمایش
بيچاره از ذوق آمدن فرنگ یادش رفته بود . را تحمل آندتواند تنهایي و بي زني  نگذاشته باشد، نمي

ها  آرد آزمایش فكر نمي. ها را بچپاند تو پاسپورتش و بياوردشان فرنگ آه خدمتش را بكند یكي از زن
آرد  گاه روزي چند بار تلفن مي. آرد این سفر، سفر آخر و آخرتش باشد فكر نمي. این همه طول بكشد
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اگر حاجي : گفت انداخت و مي ميها  اش نگاهي به زن محضردار از زیر عينك ته استكاني
مطمئن باشيد آه . تان منتظرش باشيد، تا برگردد حالا هم بروید خانه. بردتان خواست خودش مي مي

  .   آید بالاي سرتان صحيح و سالم مي
گرفت و نه آس و  نه مترجمي سراغش را مي. ماند متولي روزهاي آخر هفته را تنها مي

بعد از تحویلش به آزمایشگاه، متوليان دانشگاه . اي تماس داشته باشد رانيقرار هم نبود با هيچ ای. آاري
اي در جریان آار دخالت  به نظر صاحبان طرح، اگر ایراني. رد سفارت ایران را پاك آرده بودند

خواستند متولي را به عنوان نمونه بررسي آنند  مي. شد ها دستكاري مي ي آزمایش آرد، در نتيجه مي
ي  اگر نتيجه. ي متوليان اي بود از بقيه برایشان متولي نمونه! ها چگونه آدمياني هستند؟ ببينند این
  . آردند شد، آلي پروژه داشتند آه روي این جماعت پياده مي ها مثبت مي آزامایش

هایي بودند  ها و زردپوست ها و سياه پوست پوست سرخ. فرنگ از این آارها زیاد آرده بود
هاي انسان  ها را در آتاب قرار بود تفاوت بين انواع انسان. ها شده بودند یشي این آزما آه طعمه

اش را قبلا  نمونه. اي براي این تحقيقات بود ي تازه موش ما پدیده. شان بچپانند شناسي و مردم شناسي
و ي سوم آه تمدن  ي هزاره آشف این پدیده در آستانه. در نيمه راه تاریخ و ماقبل تاریخ دیده بودند

ها و  آرد آه براي اعتبار دانشگاه مدنيت و حقوق بشر، آون همه را پاره آرده بود، آلي سر و صدا مي
  . خيلي خوب بود. علم و دانش خوب بود
هاي اوليه  هاي مقدماتي به این نتيجه رسيده بودند آه مغز متولي مثل مغز انسان در پژوهش
. آرد بوي تمدن و تجدد بيحالش مي.  نيامده استجلو. رشد لازم را ندارد. دست نخورده مانده است

تصميم . افتاد گرفت و پس مي رعشه مي. زد تمام تن و بدنشان آهير مي. نسبت به غرب آلرژي داشت
بعد از آلي آزمایش روانشناسي و باستانشناسي، . تر آنند تر و دقيق ها را موشكافانه گرفته بودند آزمایش

باید متولي  براي این آار هم مي.  را ببرند و ببرند زیر ميكروسكوپمجبور شدند برشي از مغز متولي
  . آشتند را مي

اي نداشتند، چون براي خدمت به دانش و فرهنگ راه دیگري  متولي را آشتند، چون چاره
مگر ماآس پلانك . پيشرفت به قرباني احتياج داشت. تمدن به فدا نياز داشت. براي دانشگاه نمانده بود

ي اصلي پيشرفت علم نبود؟  قربانيان تمدن و تجدد نبودند؟ مگر ژودانو برونوي مرحوم پلهو گاليله 
  ! مگر برتولت برشت و اینشتين فراریان افتخار و عظمت نبودند؟

ها،  ي انسان هاي آزمایشگاهي آه براي تمدن و ترقي و پيشرفت بقيه ي موش متولي مثل بقيه
اي  آخر قرباني فنومن تازه. شوند، رخت به دیار عدم آشيد ميهاي فردا و پس فردا قرباني  براي نسل

تعریف دیگري از آدميزاد داشت، تعریف دیگري از زن داشت، . متعلق به تاریخ دیگري بود. بود
هاي فردا و پس فردا خيلي  تعریف دیگري از تن داشت، تعریفي آه براي دنياي قرن بيستم، براي نسل

براي همين هم باید تمام آزمایشات روي متولي انجام . ندني و دیدني بودجالب بود، خيلي شنيدني و خوا
البته دانشمندان خيال نداشتند دستشان را به خون آغشته آنند، اما علم و رشد و . اي نبود چاره. شد مي

  . اي نبود چاره. پيشرفت به این گونه ایثارها نياز داشت
خواستند  دانشمندان مي. ع جالبي بودها و روزهاي آخر متولي موضو هاي ماه بيقراري

متولي . شود؟ حتا خواسته بودند براش خانم ببرند، اما نخواسته بود تاب مي بدانند متولي چگونه بي
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اش آه  ي باستاني لبته متولي لو نداده بود آه هر روز دم غروب، در مهتابي خانها
یادش رفته . زد سه بست هم تریاك اعلاي سناتوري را لابلاش جا مي/آشيد، دو نشست و قليان مي مي

هاش  تابي آخر بي. تاب این بوي بهشتي بود بي. روش نشده بود. شود بود به اهل علم بگوید آه خمار مي
  . دوتا آه نبود/ كيی

. ي شرقي براش آورده بودند تا حالش بهتر شود، اما آارساز نشده بود گشته بودند یك نشمه  
دانستند آه متولي از چهارده سالگي  نمي. شود آردند حالش با این نشمه، با یك دفعه خوب مي خيال مي
. احتياج به مداومت داشت. شود دانستند آارش با یكبار درست نمي نمي. زن زمين نگذاشته است سر بي

  . دانستند هيچ چيز نمي. دانستند دانشمندان نمي
 و  تن.  بود هاي آزمایشگاهي ریقِ رحمت را سرآشيده طفلك، زیر دستگاه. دیگر متولي نبود

ها  حتا این اواخر به سوالات روانشناس.  بود اش، طاقتٍ مواد شيميایي را نياورده بدنِ ترد و آار نكرده 
ي محمد برادر زري  اش را با هواپيمایي فرستادند آه اتفاقا جنازه لاشه. داد  پلا جواب مي  و  پرتهم،

لطف .  بودند، درست مثل سر یك تصادفي ي متولي را بخيه زده سر شكافته.  تو بود خانم هم همان
.  گرداندند تمدن را درون یك تابوت گرانقيمت فرنگي به وطن برمي” شهيد“بودند و  آرده

هيچكدامشان . قسمت شده بود با هم در یك هواپيما باشند. رفتند ایران عاشق و معشوق مي
آن یكي هم طلاقش را گرفته بود، چون هربرت . یكيشان مرده بود. با هم بودند. دیگر آرزویي نداشتند

مرد : لشي او بعد از پانزده سال زري خانم رسيده بود سر خانه. اصلا حال و هواي متولي را نداشت
آرد،  هاي رفوزگي هربرت را براش ردیف مي ي گرم نيست و وقتي این نمره. فرنگي احساس ندارد

داد و  ي متولي آه گاه از زیر چادر دستش را فشار مي آرده زد براي دست گرم و عرق دلش غنج مي
ماه هم آمش فهميد چرا سالي هشت  حالا مي. آرد اش سرازیر مي اش را به تمام رگ و پي بوي بهشتي

. توانست تعریفش آند اي آه نمي گمشده. اي دارد آرد گمشده چرا احساس مي. بود ایران باشد
. احساس باید آمي سواد داشت براي تعریف این . آرد اي آه آلمه براش پيدا نمي بيقراري

                                                                                                                
داشت از پانزده سال زندگي در فرنگ .  شد هواپيما آه راه افتاد، دل زري خانم از جا آنده

هم دوستش داشت هم . جایي آه حسي دوگانه به آن داشت گشت به همان داشت برمي. گرفت فاصله مي
دلش . برد ایران آند و مي ا را ميخواست اروپ دلش مي! دانست چرا خودش هم نمي. از آن بيزار بود

خواست یك جوري این دوتكه خاك را  دلش مي. ها همين نزدیكي. خواست هم قوچان باشد و هم اینجا مي
ها  آرد آه سال تابوتي تو هواپيما سنگيني مي. شد دلش فشرده مي. هر دو جا باشد.  هم گره بزند به

  . ي متولي جنازه. ي آه دوستش داشتي عزیز جنازه. خواب و خيالش را تسخير آرده بود
قبل از آن از خودش . توانست با خودش روبرو شود تر مي  بود، راحت حالا آه طلاق گرفته

ي  توانست در این دهات آوره دیگر نمي.  بود عشقِ رسوایش به متولي، آار را خراب آرده. ترسيد مي
وابيدن هم ـ با این فرنگي سرد و بيمزه ـ به دیگر خ. ي دنيا، با یك مرد زبان نفهم فرنگي سر آند ینگه

. آند بست، بعد، سنگيني تن متولي را روي خودش حس مي گاه بود آه چشمش را مي. چسبيد دلش نمي
. آورد اش را تا روي شكمش پایين مي ریش گلاب زده. آرد نوازشش مي. متولي اینقدر سرد نبود. اما نه
این اواخر عطري را آه . آرد اش را تحمل مي شوهر فرنگيبست و به بوي تن متولي،  ها را مي چشم

مردي در آن . رود آرد آه به حرم مي بعد حس مي. زد از اطراف حرم خریده بود، به رختخوابش مي
ي نامفهوم را آه فقط مقدس و نفهميدني بود، زمزمه  گوشه و آنارها در حالي آه داشت چند جمله

. ماليد هاي خوش ترآيبش را مي سينه. آرد بعد لختش مي. زد آرد، نگاهش را به نگاهش گره مي مي
دید  ها را بسته بود، مردي را مي بعد همانطور آه چشم. آرد اش فرو مي سرش را تو موهاي خوشقواره

  .آرد اش دنبال مي آه ریشي جوگندمي و سري طاس و شكمي گنده دارد، مردك را تا در خانه
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